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  چکیده:

صر شارع»همچون  یریتعاب یلذ یه،امام یهاندر آثار فق« غرض» عن شرع»و « غرض ال ضور«غرض ال  ی، ح

تنباط احکام، اس یندغرض در فرآ یاجتهاد یگاهجا یینمقاله، تب ینا یدارد. مسئله اصل نشدهیلگسترده اما غالباً تحل

ساز یژهوبه ستناد فق ینظر یمبنا یدر فقه معاملات و باز ستدلال غراضبه ا یهانا ست.  یفقه یهادر ا ین در اا

س ستا  سترا شده ا ساله اثبات  شارع، قابلیت فهم اغراض و ه م ضمندی  صل غر ستناد به اغراض در جواز ؛  ا ا

ـــ توص یلیتحل یکرداضر با رومقاله حاستدلالات فقهی.   یرهز بر سضمن تمرک ی،اروش کتابخانه یهو بر پا یفیـ

ستناد به اغراض که دهدینشان م به طور ویژهیه،امام یهانفق یعمل ستنباط احکام تکلیفی و وضعی  در ا  یکنه  ،ا

ر فقه معاملات دآن نقش دوگانه و  یاز عقل عمل یمنسجم ینبر دکتر یبلکه مبتن ی،تمسک ذوق یا ینیپس یلتحل

ست در چارچوب نظام اعتبارات شریعه به مرز روشو از این رو  ا صد ال ضر را با نظریه مقا شناختی روش حا

عنوان مصداقی منضبط از استناد به عقل محور را بهسنت روشن ساخته و استنباط غرضمعنای رایج در فقه اهل

ساس نماید.عملی تثبیت می شف» سو در مقام از یک یعقل عمل بر این ا ه در نهفت یی، اغراض عقلا«الأغراضکا

اغراض، اعتبارات  ین، پس از درک ا«اعتبارســاز»از ســوی دیگر در مقام و  کند؛یرا کشــف م یمعاملات باراتاعت

ـــامان مرا به یو فقه یحقوق ـــارع مقدس در ادهدیعنوان ابزار تحقق آن اغراض س در مقام ناظر  یند،فرآ ین. ش

رد  ایها را اصلاح کننده مصالح را امضا کرده و در موارد تزاحم با مفسده، آنمحقق ییِاعتبارات عقلا ینا یی،نها



 

 

ل عق یلاز تمســک به دل یمصــداقکه  یوهشــ ینا  دهدیاز فقه معاملات نشــان م یفروع متعدد یل. تحلنمایدیم

ست  یعمل ستنباط غرض»مقاله از آن با عنوان  یندر ا وا ضبط و ر یروششود، یم یاد« محورا شهمن ه در فق داری

 و حل مسائل مستحدثه در فقه معاملات معاصر برخوردار است. یلتحل یبرا ییبالا یتاز ظرف باشد ویه میامام

 

 رمحوفقه معاملات، استنباط غرض یات،نظام اعتبار ی،: غرض شارع، عقل عملیدیکل کلمات

 مقدمه:.1

 وم اعتباری در علشوند. یم میسسته علوم حقیقی و علوم اعتباری تقتقسیم بندی کلی به دو د کعلوم در ی

ته از ین دسشود ابحث و گفتگو میاند که توسط واضع و معتبِری ، جَعل و اعتبار شدهقرار دادی  پیرامون امور 

ــایه اعتبار پیدا کردهخود را  در  ارزش امور ــتی که علوم حقیقی پیرامو در حالیکه   اندس  خارج ازن حقایق هس

صر کلیدی درمبتنی بر نظریه اعتباریات،  .شودگفتگو میواقعیتی ورای جعل و قرار داد دارند ذهنند و    اعتبار، عن

ست «غرض» ست که حکیمانه یعنی اعتباری  ؛ا ضی از اغراض برای و عقلایی ا ه را هموار راعقلایی، تحقق غر

یا اگر  گیرد واعتباری صورت نمییا اساسا   صورت اگر در پی تامین غرضی از اغراض نباشیم در غیر این کند،

 . (73ص1،ج1441)خمینی،لغو و بیهوده خواهد بود یاعتبار صورت گیرد، توسط معتبِریاعتباری 

بر  شتملو م است اقتصادیمعاملی و فعالیتهای مرتبط با مسائل  زندگی بشر در های فراگیریکی از حوزه

قهی در سیم بندی ابواب فدر تق این دسته از مسائل، د. باشمی نظیر بیع، خیارات، قرض، مضاربه و رهن  مباحثی

ا بشـر  بتوسـط  که  ندل بر موضـوعات و احکام فراوانیمشـتم و گیرندلات بالمعنی الاخص جای میمعام ذیل 

ست. اشزهای فردی و اجتماعیتوجه به نیا شده ا به اقرار فقیهان، فقه معاملات که عهده دار تبیین حکم  اعتبار 

. (492،ص1441مکارم شیرازی،) استعقلاء  اتاعتبار ناظر به  فقهی امضایی و شرعی این دسته از فعالیتهاست 

ـــتنباطات در  کند اغراض در اعتبارات عقلایی نقش کلیدی ایفاء می از آن جهت که ن ای  فقه معاملات نیزاس

قابل تعداد  در ذهن صــرف ممکن اســتاز منظر مباحث نظری  نقش مهمی را ایفاء کند. عنصــر اســاســی باید 

اســتنباطات احکام فقهی جایگاه قابل ذکری در  ،تشــریع که اغراضِ باشــد حاکم این اندیشــهاز فقیهان  توجهی

ی کسان ایشان و از جمله بسیاری از کهدهد ولی دقت در منهج عملی فقهاء و شیوه اجتهادی آنان نشان مید نندار

ــتند ، خوکه از حیث نظری منکر فهم پذیری اغراض و  ــتنباط احکام هس ــتنباط  دنقش آن در اس  دردر مقام اس



 

 

  .اند، به استنباط احکام شرعی پرداخته با محور قرار دادن اغراض تشریعی متعددی موارد

صاری شیخ ان شف  اعتماد به عقل به عنوان مثال  سیدن به حکم  رامناطات و اغراض احکام در ک برای ر

بحث از بیع ضــمن در خود وی ( اما  24،ص1ج ،1442داند )انصــاری،شــرعی موجب واقع شــدن در خطا می

ضولی ست  ف شاء عقد دیگرانمال خرید و فروش معتقد ا صو بر و ان شت رتی که توقع اجازه مالکآن در  ه را دا

شیم ست  با صرف ،جایز ا صرفات اندکی نظیر را مانند وی اینگونه ت ستفاده از نور یا آتش دیگرانت که  داندیم ا

ست ،بدون اجازه مالکان حتی صاری، ) .به حکم عقل جایز ا . محقق خویی نیز هیچ طریقی (731،ص7ج،1411ان

کام  کات اح پذیرد را برای درک ملا بدون صـــغرا مینمی  ـــرع را  قل و ش مه بین حکم ع ند و ملاز دا

شارع، انجام مباشری آنها نیست، صحیح می ( ولی721ص4،ج1444)خویی، داند وکالت در اموری را که غرض 

هم چنانکه   (411ص4ج، 1411)خویی،  و متشــرعه معرفی نموده اســت عرفآن را بنای  موارد و راه علم به

ند خود را  ـــت ته و مس ـــ جایز دانس نده  مان آی جام آن در ز تان قدر با علم بر  فاره را  تاخیر ک قل معرفی جواز  ع

 (724،ص1،ج1417)خویی، کند.می

صرنقش به صورت خاص این مقاله برآنیم که  در ستا  بررسی کنیم و غرض در اجتهاد را عن ر ددر این را

سه مبحث صلی که عبارتند از  ضمن  شارع»ا شارع»، «غرضمندی  ستنباط غرض »و  «فهم پذیری اغراض  جواز ا

ین جایگاه به تبی برجسـته و شـیوه فقهی ایشـان مسـتند به سـیره عملی فقیهان گیریم و بحث را پی می، « محور

از مصادیق تمسک به دلیل عقل در  یکی «استنباط غرض محور»پردازیم. از منظر نویسندگان، در فقه می «غرض»

  و استنباط احکام شرعی است. اجتهاد

ست  صر قابل ذکر ا صطلاحِ در علوم اعتباری و « غرض»با وجود  اهمیت عن غرض » کاربرد فراوان دو ا

شارع شرع»و « ال ی سیره عمل»و با رویکرد تمرکز بر « غرض»موضوع با محوریت فقیهان، ولی  در آثار« غرض ال

ستنباط ست ، تحقیقات«فقیهان در ا صورت نگرفته ا ستقل چندانی  یقات را ی از تحقهایتوان نمونهمیهر چند  م

اند که به تعدادی از داختهپرغرض موضوع برخی از محورهای  مختصر به هر چند برشمرد که  به طور ضمنی و

شاره می صلحت در فقه»با عنوان ای عابدی در مقاله شود. احمدآنها ا ضرورت تبعیت « م احکام از همه با انکار 

 برایمعتقد اســت که احکام شــرع تنها و تنها تابع امر و نهی شــرعی هســتند و لازم نیســت  ،مصــالح و مفاســد

ــدانیم ) ـــرعی، غرض و هــدفی در نظر بگیریم و امر و نهی را تــابع آن غرض ب عــابــدی،  اعتبــارات ش

در ضمن بحث از تبعیت « فقه و مصلحت»ابوالقاسم علیدوست در بخش اول از کتاب  .(134و137،صص1732



 

 

ه اندیشه سوم که از آن ب کند. وی در مورداشاره می به سه اندیشه کلی یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد،

از منظر صاحبان این اندیشه تشریع خداوند همسان با سایر کارهای دهد که توضیح می کنداندیشه اعتدال یاد می

امیر جلالی هم چنین .  (119، ص1411)علیدوســت،  همه افعال حکیمان، تابع غرض و انگیزه اســتاو و نظیر 

  «غراض شارع از منظر امام خمینی و تاثیرات آن در فتاوای سیاسی ایشانا»اصل در پایان نامه ارشد خود با عنوان 

  ه پژوهش()پیشین شرعی پرداخته است .از ادله  امام خمینیاستظهارات  ر فتاوا وب اغراض کلی شریعت به تاثیر 

ستناد به اغراض در فقه معاملات امامیه بر پایه دکترین نقش  سازی نظری ا صلی این مقاله در باز نوآوری ا

ـــان می له نش قا ـــت. م نه عقل عملی اس باط، از یکدوگا ـــتن ند اس که عقل عملی در فرآی قام دهد  ـــو در م س

شف» سایی اغراض عقلایی نهفته در اعتبارات معاملاتی « الأغراضکا شنا سوی دیگر، در مقاپردازمیبه    مد و از 

ـــاز» بارس با تحقق آن اغراض تنظیم می«اعت ـــب  ناس کند. این ، حدود و کارکرد ابزارهای حقوقی و فقهی را مت

ستناد به اغراض، مرز روش سیره فقیهان امامیه در ا سجم  ضمن تبیین من سازی،  ضر را با باز شناختی روش حا

داقی عنوان مصمحور را بهسنت روشن ساخته و استنباط غرضلنظریه مقاصد الشریعه به معنای رایج در فقه اه

ستناد به عقل عملی تثبیت می ضبط از ا ستاوردهای دیگر مقاله، ارائه چارچوبی نظری برای تحلیل من نماید. از د

البته در  .فروع فقه معاملات و فراهم آوردن ظرفیت روشمند برای مواجهه با مسائل مستحدثه در این حوزه است

و تبیین جایگاه آن در اســتنباطات فقه امامیه از نظر « غرض»این نوشــته به دلیل تمرکز بر عنصــر ن راســتا ای

صرف )عابدی،  ست. ما  فارغ از مباحث نظری  سایر تحقیقات دیگر متمایز ا ضوعی از  صص1732مو  ،132-

ست، 122 صص1724؛ علیدو ستدلالی فقیهان  و با 119-112،  شیوه و منهج ( با مراجعه به مکتوبات ا تکیه بر 

عملی ایشـــان در اســـتنباط احکام ، علاوه بر اثبات فهم پذیری اغراض شـــارع در فقه معاملات ، با ذکر موارد 

«  غرض»ایم که فقیهان بدون تمسک به دلیلی غیر از متعددی که مخصوص این نوشته است به وضوح نشان داده

ــرعی  ــتنباط حکم ش ــتناد به اغراض به اس ــاب پرداختهو تنها با اس اند که این نیز از نوآوریهای این مقاله به حس

 ( از حیث موضوع، روش و محتوا نوآوری پژوهش) آید که پیش از این به آن پرداخته نشده است.می

ستنباط غرض محور می  ستحدثهمبتنی بر این گونه ا سایل م ول ای نظیر اعتبار فقهی ارزش زمانی پتوان  م

( اعطای شــخصــیت حقوقی به هوش مصــنوعی ) قیصــری اطربی، 177-121،صــص1417) طباطبایی، تولمی؛ 

-24،صص 1417( ، مداخله گری دولت بر مدیریت معادن)زینلی نژاد، فرومند؛ 447-442،صص1414شاکری؛ 

 ای نوین و منطقی استنباط کرد. ( و مانند آن را با شیوه41



 

 

 و قانونگذاری یاتاعتبارنظام در   آننقش غرض و .2

 

شود و جمع آن اغراض به معنای هدفی است که در تیراندازی به سوی آن تیر پرتاب می در لغتغرض   

راد از م که در این صورتاستناد داد  هر فعلی ، غرض را به فاعلبه تیر انداز توان با تشبیه هر فاعلیمی است و

آن چیزی است « غرض» در واقع.( 441،ص1414)فیومی، از انجام دادن یک فعل است غرض، قصد و هدف فاعل

  .در پی تحقق آن است که فاعل

اقدام  «معتبَر»یا همان  قانون  «اعتبار»به وضع و « معتبِر »که قانونگذار به عنوان نیز  «اعتباریات»در نظام 

 معنا و لغو استنباشد، بی «غرض»اساسا اعتباری که مبتنی بر کند و ، غرض نقش اساسی ایفاء میکندمی

اهداف قانونگذار »معنای لغوی است؛ یعنی  همان نیزدر نظام اعتباریات  ضمراد از غر . (73ص1،ج1441خمینی،)

 قانونگذار  هاست ک یاهداف عتبارعنصر اساسی در تحقق هویت فقهی و حقوقی اتوضیح اینکه  .«در تقنین قوانین

ن عنصر مبتنی بر ای  .کنیمیاد می« غرض»به عنوان آن از  که کندو وضع میاعتبار قانونی را به انگیزه تحقق آنها 

 «غرض»در راستای توضیح عنصر .شوندهای مؤثر در شکل گیری اعتبار نیز محقق میاصلی است که سایر مؤلفه

 انسان با توجه به احتیاجات حیاتی که اطرافش را فرا گرفته و به تنهایی :توان گفتدر یک نظام اعتبارات بشری می

آید و توانایی تامین زندگی را ندارد ناچار حیات اجتماعی و زندگی دسته جمعی را رفع همه آنها بر نمیاز عهده 

تواند احتیاجات حیاتی افراد را واقعا رفع کند که یک سلسله قوانین و مقرراتی انتخاب نموده است. جامعه وقتی می

ا حکومت نماید و در پرتو آن هر یک از افراد جامعه مناسب با احتیاجات آنها وضع و اعتبار کرده تا بر رفتار آنه

بتواند حقوق خود را به دست آورد و از مزایای زندگی برخوردار شود. بدیهی است قوانین و مقرراتی که پیدایش 

یا اجرای آنها هیچ گونه تاثیری در رفع احتیاجات اجتماعی مردم و خوشبختی و سعادت آنها نداشته باشد قوانین 

بنا براین قوانینی .(43تا،ص)طباطبایی،بی ت واقعی و تامین کننده لوازم زندگی و حقوق مردم نخواهد بودو مقررا

 اغراض . در این نظام اعتباری، مفید است که غرض او را که همان رفع احتیاجات است محقق گرداندحکیمانه و 

نیازهای فردی و اجتماعی خود با وضع قوانین و گیرد و انسانها با توجه به بشر ناظر به نیازهای انسان شکل می

 و هر چه این  ؛ در راه رسیدن به اغراض خود گام بر دارند هر چه بهتر و آسانتر کنندمقررات گوناگون سعی می

مثلا نیاز انسان ( 432ص1،ج1721شوند )خمینی، نیز فراوانتر میشود اعتبارات نیازها بیشتر و گسترده تر می

ود نظم ،امنیت و سلامتی در رفت و آمدها، او را به وضع و اعتبار قوانیین راهنمایی و رانندگی وا اجتماعی به وج



 

 

در این بخش از زندگی داشته است تا با مراعات این قوانیین به غرض خود که تحقق نظم، امنیت و سلامتی 

 .افراد جامعه است برسداجتماعی 

در تشریع ، ی حکیم و علیمشارع نیز به عنوان قانونگذارهمچنانکه در ادامه خواهد آمد از منظر فقهاء، 

خود که  بالاترین مراتب حکمت را  ه است و در قانونگذاریهایاز این قاعده کلی مستثنی نبوداحکام فقهی خود 

، احکام تکلیفی و وضعی متعددی ض اغراتحقق آن و در راستای  را پیگیری نموده اض گوناگونیغر، اداراست

 (124ص2،ج1419بجنوردی،  ،14،ص1711؛ مامقانی، 43،ص1447)طباطبایی ،را اعتبار کرده است. 

  غرض در کلام فقیهان  های همسو باواژه.3

در موارد متعددی تعابیری نظیر مقاصد  ،وه بر  واهه غرض و جمع آن اغراضعلا امامیّه در کتب فقهی 

شریعت، علل الشرایع ، حکمت احکام، مصلحت، ملاک و مناط به صورت مترادف با معنای لغوی غرض و در 

ه در متون ک «مقاصد شریعت»تعبیر  نظریه اعتباریات استعمال شده است. توضیح اینکه همان معنای مورد نظر در 

در سه معنا  به کار رفته است که در یکی از این کاربردها مراد از  ( ، 24،ص1417امامیه کاربرد دارد )حلی، فقه 

 (.29،ص1411)علیدوست، آن، اهداف و اغراض خداوند از تشریع مقررات اعتباری و عملی در دین اسلام است

ابهایی چون تنیز مناسب با همین معنا  استعمال شده است و ک« علل الشرایع»علاوه بر تعبیر مقاصد شریعت تعبیر 

د مقاص»دو اصطلاح هر  استعمالات هر چند در برخیاند. در این راستا تالیف شدهاز شیخ صدوق علل الشرایع 

ولی برخی  (729،ص1ج ،1791مکارم شیرازی،اند )یک معنا بکار رفته کنار هم و به در« الشریعه و علل الشرایع

هدفهای کلی و کلان که قانون گذار در تقنین و اغراض و تفاوت این دو اصطلاح در این است که غالبا معتقدند 

خرد که شارع از تشریع  شود و اغراضقاصد شریعت نامیده میتشریع مجموعه احکام اسلامی دارد به عنوان م

.تعبیر دیگری که گاهی (31،ص1411)علیدوست، کند علل الشرایع نامیده شده استهر حکم خاصی دنبال می

که فقیهان  (414-411،صص4ج، 1444 )انصاری، حکم است «حکمت»شود، تعبیر استعمال میهمسان با غرض، 

؛ با این توضیح که هرگاه مصلحت و غرضی  جدا نموده اند« علت حکم»امامیه در زمانهای متاخر آن را از تعبیر 

 حکم نیز برباعث جعل حکم گردد به گونه ای که وجود حکم بر محور وجود آن مصلحت و غرض باشد و نفی 

رود؛ بر خلاف مصلحتی که باعث تشریع حکمی شود محور عدم آن باشد، در اینجا تعبیر علت حکم بکار می

 شودولی وجود آن حکم دائر مدار تحقق آن مصلحت نباشد که در اینجا از تعبیر حکمت حکم استفاده می

هم سو است، دو  ه با واهه غرضه هایی کاز دیگر واه (14ص1،  ج1419بجنوردی،-134،ص1413مازندرانی،)



 

 

 شودهر چند غالبا مناط به معنای علت استعمال میاست  « مناط»و ( 412،ص 1442)مکارم شیرازی،  « ملاک»واهه 

 به کار رفته است تنقیح مناط، این واهه به معنای علت هم چنانکه در اصطلاح  (414،ص1419سبحانی،)

  .(33، ص1411)علیدوست،

استعمال مترادف این کلمات با کلمه غرض و توضیحی که در این راستا گذشت، ما را از ارائه بحثی مستقل  

های پیش گفته، بیش از این کند و بررسی واههنیاز میپیرامون واهه های مقصد، علت، حکمت، ملاک و مناط بی

 . خواهد بودنزد فقهای امامیه  « غرض»عنصر تمرکز بحث ما بر  و کارایی چندانی در این تحقیق نخواهد داشت

 فقیهان مندی شارع در سیره علمیرضغ.4

از سوی  بدون توضیح خاصی ی است کهض الشرع( از جمله تعابیردو اصطلاح )غرض الشارع( و )غر 

ارد که در ادامه به برخی از مو ی، به فراوانی به کار رفته استفقهی و اصولکتب مختلف در  ،عالمان فقه و اصول

رض مفهوم غاز منظر ایشان دو امر است؛ اول اینکه شانگر ن ،بدون توضیح استعمالِ کثرتِ .آن اشاره خواهیم نمود

نزد  در ؛ دوم اینکهتا محتاج توضیح گردد نداشته استابهام خاصی   و  واضح بودهکاملا فوق اصطلاح دو  در

ه ب ذیلدر   امری معلوم و مفروض بوده است. غرضمندی شارع در تشریع احکام،اصل مشهور فقهاء  و اصولیون 

 کنیم.ب معاملات و غیر معاملات اشاره ابوااین کاربردها در مواردی از 

داند با شرایطی جایز میبر فرزند، زوجه و مملوکش  را شیخ طوسی اجرای حد توسط شخص 

 ،از وضع حدود شارع نویسد: زیرا غرضمی این فتوا  استدلال برمقام (؛ فخر المحققین در 711،ص1411طوسی،)

)حلی فخر اجب است تحصیل این غرض توسط شخص و م و مواظبت بر خیرات است کهزجر از محار

 .(411ص1ج،1723المحققین،

ابن  )حلی اند را واجب کفایی دانسته امر به معروف و نهی از منکرسید مرتضی  و به نقل وی ابن ادریس

(  محقق عمیدی 499،ص1411داند)طوسی، را واجب عینی میدو شیخ طوسی آن  ولی (44ص4،ج 1411ادریس،

د: چون نمی نویسنفع قائلین به کفایی بودن استدلال به مقام در  فاضل مقداد همچنین و  صاحب کنز الدقائق

وجوب امر به معرف و  ارتفاع منکر و وقوع معروف است بنابراین از امر به معروف و نهی از منکر غرض شارع

 .(191ص1،ج1414حلی ،-723 ص1،ج1412عمیدی،)و نه عینی.نهی از منکر کفایی است 

در معتقد است هرگاه در معاملات ای کلی در مورد مدلول نهی در ضمن قاعده فخر المحققین هم چنین  



 

 

 بوده و معامله باطل استشود، نهی  دال بر بطلان محقق نغرض شارع  ،تکلیفی صرف حرمت با ،از معاملات نهی

ی و نه با صرف حرمت تکلیفبیع جز با بطلان   غرض شارعدر این موارد زیرا بیع مصحف به کافر  نهی ازمانند 

  (413ص1،ج1723)حلی،  شودحاصل نمی

همان غرض از  فوق،  ت ار عبارمراد از غرض شارع دکند که دقت در  موارد پیش گفته مشخص می

مال حکم استعچرایی حکم و هدف از تشریع آن  ناظر به بیان «غرض الشارع »و تشریع حکم توسط شارع است 

این موارد و موارد فراوان دیگر نشانگر قبول اصل  .ماست  تحقیق که موضوع شده است و همین معناست

 ایشان است. غرضمندی شارع نزد

غرض تشریع حکم از به استعمالات اشاره صریحی  برخی در  «غرض الشارع»اصطلاح  ذکر است  قابل

را برای شارع وجود )اصل الغرض( در تشریع صلاحیت دارد که همین استعمالات نیز ولی  جانب شارع ندارد

 کنیم.در ذیل به چند نمونه اشاره میکه  کنداثبات 

در مقام تبیین موارد مجاز وکالت، در ضمن مشهور فقها از جمله محقق حلی، علامه حلی و شهید اول 

ای کلی معتقدند: وکالت در کارهایی صحیح است که غرض شارع انجام مباشری آنها نباشد )حلی قاعده

  (.424ص4،ج1414عاملی شهیدد اول،-412ص1،ج1411حلی علامه، -114ص1،ج1412محقق،

اجب کفایی در افعالی است که غرض علامه حلی نیز در مقام تبیین موارد وجوب کفایی، معتقد است و

شرع اصل تحقق آن فعل باشد بدون اینکه شخص معینی را قصد کرده باشد مانند امر به معروف و دفع شبهات 

  ستهدان  شرط در تصرفات ولیرا یتیم رعایت مصلحت شیخ انصاری نیز (.  433ص1،ج1417، علامه  دینی.)حلی

 که از سایر تصرفات نیکوتر باشد ی انجام شودتصرفاین است که  و مقصود شارع غرض  و معتقد است

 .(133ص7،ج1444)انصاری،

فقهای عظام  و شارع، بدون شک از مفروضات غرضمندی شرع اصل نشان از آن دارد که امثال این موارد 

  بوده است.

  فقیهان در سیره علمیفهم پذیری اغراض  شریعت .5

تشریع احکام ،  باید به این سئوال پاسخ داده شود که آیا اغراض شارع توسط فقهاء غرضمندی شارع در قبول با   

م ه-توان ادعا کرد میغیر مسلمان قابل فهم و درک هست یا خیر؟ ن عرف عامّ و سایر مکلفین مسلمان و حتی



 

 

اغراض شارع در احکام عبادات و معاملات بطور همه که  -چنانکه کسی از فقهای امامیه نیز همچنین ادعایی ندارد

 .نیستدر همه ابواب کامل قابل فهم و درک باشد، ولی این به معنای محال بودن مطلق فهم اغراض شریعت 

 .شودیدسته اغراض کلی و جزیی تقسیم م به دو  اغراض فقهی باید گفت که از منظر فقیهان، در تبیین این مطلب 

یعت نه تنها قابل فهم بودن آنها مورد تصریح فقها واقع شده است بلکه تعداد این اغراض نسبت به اغراض کلی شر

نیز بیان شده است؛ به عنوان مثال فاضل مقداد و شهید اول، غرض  توسط برخی از ایشان به صورت دقیق و معین

س، گانه عبارتند از حفظ نفپنجو اغراض دانند. از منظر ایشان مقاصد از تشریع احکام را حفظ مقاصد پنجگانه می

از منظر ایشان تشریع  راستا وضع شده است. دین، عقل، نسب و اموال که احکام متعددی از سوی شارع  در این 

قصاص برای حفظ نفس، وجوب جهاد برای حفظ دین، تحریم مسکرات برای حفظ عقل، تحریم زنا برای حفظ 

-بیعاملی شهید اول، -24،ص1417)حلی مقداد، نسب و تحریم غصب برای حفظ اموال وضع شده اند

 .(72ص1جتا،

بســـیاری از فقیهان دیگر نیز قرار گرفته اســـت و تایید مورد قبول در طول تاریخ علم فقه، این اغراض پنجگانه 

لوم،) ع ل حرا یی،-9،ص1،ج1443ب طبــا جفی-474ص11،ج1412طبــا ــــاحــبن هر،ص -412ص41ج،1414جوا

 (42ص1،ج1414گلپایگانی،-23تا،صبیکاشف الغطاء،-423ا،صت،بیتستری-44،ص1411حسایی،ا

ارغ فاند بلکه فهم پذیری اغراض را منحصر در اغراض کلی شریعت نکردهوجود و فقهاء اما باید دانست 

این  نیز بوده اند و در موارد زیادی بودن اغراض جزیی پذیر فهم وجود و معتقد به از اغراض کلی شریعت،

با  یدر بخش بعدکه اند استنباط کرده  را غرضآن عی متناسب با ، حکم شرمستند به آنهاو را ذکر کرده اغراض 

لازم است بیان  اما آنچهبه صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت.در فروعات مختلف فقهی  یذکر موارد متعدد

سیم دسته عمده تق دو بهنها آاز حیث قابلیت فهم توان اغراض را  با مراجعه به متون فقهی می ن است که شود ای

 نمود.

یان باید توسط خود شارع ببشری امکان پذیر نیست و صرفا  ل: اغراضی که فهم آن توسط عقول دسته او 

 اندت از این دستهااغراض احکام تعبدی مثل عبادات، طهارات و نجاسبرخی مانند امام خمینی معتقدند  شود.

  (112ص4ج ،1441)خمینی،

مکن م این دسته خود یکسان نیستند زیرا  . اغراضشودفهم می توسط غیر شارع نیزاغراضی که دسته دوم : 

ه اقرار بولی  فقیهان یا عرف متشرع، قابلیت درک داردتوسط صرفا این دسته از اغراض  برخیاست ادعا کنیم 



 

 

ابل قنیز بخوبی هر چند غیر متشرّع و غیر مسلمان سایر عقلا عرف عامّ و توسط از اغراض دیگر برخی  فقیهان،

صاحب ریاض و صاحب جواهر  ،شهید ثانی رمت زنا اشاره نمود. توان به حمی به عنوان مثال، درک و فهم است

دانند که غرض از آن در نزد همگان حفظ نسب است )عاملی حرمت زنا را، حکمی عمومی نزد تمام بشر می

توان می(؛ هم چنین 412ص41، ج1414نجفی،  -474ص11،ج 1412طباطبایی، -741ص14،ج  1417شهید ثانی،

محقق خویی، وکالت در کارهایی را که غرض شارع، انجام مباشری آنها  .وکالت نیز اشاره نمود موارد مجاز به 

 انددممکن میمراجعه به بنای عقلا علاوه بر رجوع به عرف متشرعه با آن را داند و راه علم به نیست، صحیح می

  ؛(411ص4،ج1411)خویی،

ه از منظر ایشان در باب عبادات ک اطاتشان نشانگر آن است کهدر استنب یهانفق و شیوه فقهی عملی سیره

، 1441)خمینی،و مخصوص شارع است بیشتر دارای  احکامی تاسیسی هستند فهم اغراض غالبا از دسته اول

 – 73ص1،ج1737)نائینی،ی هستنداز احکام امضایهمگی  بلکهولی در باب معاملات که غالبا   ( 112ص4ج

معاملات  باشند زیرافهم پذیر می و غالبا اغراض از دسته دوم (717ص1، ج1412خویی،-411، ص1441خمینی

مل با یکدیگر اکه متناسب با نیازهای بشر در تع باشندمی هاعتبارات عقلایی همگی از ریح فقیهان غالبا بلکهتص به

وزه در ح عقلا ناظر به احتیاجات خود به واسطه اعتبار بنابراین اند.در ضمن زندگی اجتماعی شکل گرفته و

 اراتت. این اعتبشده اسان متناسب با رفع نیازها تعیین و اغراضش نداهدمعاملات در پی رفع احتیاجات خود بو

مخفی و غیر واضح بر عقول بشر ندارند  ، اغراضیاست لایی و ناظر به رفع احتیاجات داشتهچون بستری عق

از  یمتعدد با استناد به موارد .در مبحث پیش رو ( 492،ص1441مکارم شیرازی، -471ص1،ج1411)منتظری، 

 خواهد شد.این مطلب واضحتر  ،کلام فقهاء

  در سیره علمی فقیهاناستدلال به اغراض .6 

بعد از آنکه در دو گام پیشین دانستیم که اولا شارع در تشریع احکامش غرضمند است و در گام دوم نشان 

از ه نشان دهیم ک فهم و درک دارد در این مرحله در پی آنیم کهدادیم که این اغراض توسط غیر شارع نیز قابلیت 

ه اجتهادی داشت باط حکم شرعی نیز کاراییتواند در مرحله استدلال و استناین اغراض میمنظر فقهای امامیه 

ر کتب فقهی نشان از آن دارد که استدلال فقهی بر یک حکم مبتنی بر اغراض، توسط فقها به باشند. مروری ب

 فراوانی انجام شده است.

ی کنیم صرفا منحصر در باب خاصاینگونه استدلال که از آن بعنوان استدلال و استنباط غرض محور یاد می



 

 

له است، چند آنچه محور نظر ما در این مقا جریان دارد، هر ابواب مختلف فقهی کام فقهی نبوده و دراز اح

  کنیم.هایی از این استنباط غرض محور اشاره میدر ذیل به نمونه .استاستدلال غرض محور در فقه معاملات 

 مضاربه  از غرضاسترباح ،.611

ارزانتر از قیمه المثل بفروشد و یا کالا را به قیمتی بیشتر از قیمه در مضاربه، اگر عامل کالایی را به قیمتی 

رسیدن  غرض از مضاربه استرباح و اند:در مقام استدلال بر بطلان گفتهاست ؛  باطل اینچنین معامله ای المثل بخرد،

 تو در نتیجه باطل اس به سود بیشتر است و اینگونه خرید و فروشی توسط عامل ناقض این غرض است

  .(43،ص1447،)طباطبایی 

 صلح ازغرض سازش طرفین، .612

د. ایشان  انبرخی فقها با مقایسه غرض عقد صلح با اغراض سایر عقود  معتقد به استقلال عقد صلح شده

بر این عقیده اند که غرض از عقد صلح به پایان رساندن مشاجره و تحصیل رضایت طرفین مخاصمه  است، ولی 

اجاره این غرض را ندارند. بر این اساس غرض ذاتی از اعتبار عقد صلح ایجاد سازش بین عقدی مثل بیع و 

طرفین است و این سازش هر چند ممکن است در نتیجه، نتایج عقود دیگر مثل عقد بیع، اجاره و یا هر عقد 

ی مدتی در یکی برا دیگری را در پی داشته باشد و مثلا مالکیت دو مال با یکدیگر جابجا شود )نتیجه بیع( و یا

کند. در ملک دیگری ساکن شود )نتیجه اجاره(، ولی به هرحال عقد صلح از جهت غرض با آن عقود فرق می

در و لذا  (41، ص1799) گلپایگانی،  نتیجه بر اساس این تحلیل عقد صلح عقدی مستقل از سایر عقود است

احب ص بیع است )نجفیمختص عقد  مثل خیار مجلس که بنا بر مشهور احکام اختصاصی سایر عقود صلح 

  شود.در آن جاری نمی (21ص47ج ،1414جواهر،

 رهن از غرض،  مرتهن استیثاق.613

تواند برای مینراهن   لازم است و یاز طرف راهن عقداز طرف مرتهن عقدی جایز است و عقد رهن 

 ایجاداستیثاق و  ،غرض از عقد رهن اند:گفته رهن خیار فسخ قرار دهد. در توجیه این حکم خود در ضمن عقد 

اطمینان برای صاحب دین است تا بتواند به حق خود برسد، بر این اساس چون شرط خیار برای راهن با این 

است چون این غرض در تعارض است لذا شرط خیار فسخ برای راهن نا ممکن بوده و این چنین شرطی باطل 

 .(14،ص1711)مامقانی،  شرط خلاف  غرض تشریع عقد رهن است



 

 

 رفع ضرر، غرض از اکراه محتکر.614

مشهور بر این عقیده اند که تسعیر بر محتکر جایز نیست؛ اما اگر قیمتی که محتکر برای فروش کالایش 

ت زیرا ن اسردّ این قیمت و نپذیرفتن آن توسط حاکم ممک ،تعیین نموده است قیمت بالا و غیرعادلانه ای باشد

، غرض از اجبار و اکراه محتکر بر فروش کالایش منتفی می شود؛ زیرا جایز نباشد اگر ردّ این قیمت توسط حاکم

است و اگر محتکر قیمت بالایی تعیین کند که کسی قادر به پرداخت بر مشتریان رفع ضرر  ،غرض از اجبار محتکر

محقق نخواهد  که رفع ضرر است غرض ر محتکر بر فروش، اجبااشد، در این صورت به صرف  اکراه و آن نب

 .(422،ص44،ج1414، صاحب جواهر ) نجفی است محتکر از اکراه شارع خلاف غرضو عدم رفع ضرر  شد

 عند النداء غرض از حرمت بیع رفع مانع نماز ، .615

 «شود بیع را رها کنیدهنگامی که ندای نماز جمعه داده می»فرماید : که می سوره جمعه 9آیه  با استناد به

علی رغم اینکه  (714ص11،  ج1414،صاحب جواهر )نجفی فقها به حرمت تکلیفی بیع وقت النداء فتوا داده اند

 این حکم مختص به بیع نیست و سایر عقود نظیر اجارهاز منظر فقیهان ولی آیه خصوص بیع  را ذکر کرده است 

اگر شخصی به نماز جمعه نیاید و  در واقع (713ص11، ج1414نجفی،و مضاربه عند النداء نیز حرام است )

توانست مولا می»تواند در مقام توجیه رفتار خود بگوید: میع نظیر مضاربه یا اجاره شود، نمشغول عقدی غیر بی

 »رها کردن بیع امر کرده و گفته است  به صورت کلی دستور ترک تجارت و معاملات را صادر کند ولی تنها به

یات با توجه به خصوص علت آن است ؛ «، بنابر این حرمت تکلیفی آیه مشمول فعل من نخواهد شد؟!«ذروا البیع

فهمند که مقصود و غرض شارع از بیان بیع، بیان مانع از نماز است که تناسب حکم و موضوع، عرف عقلاء می

ایع آن است همچنانکه در وجه ذکر  بیع در آیه گفته شده  است که در آن زمان بیع یکی از مصادیق غالبی و ش

کرد و جمعیت مسلمان نیز آمد و با  فریاد افراد را به سمت خود دعوت میشخص یهودی وقتِ نماز جمعه می

د قطعی ا از مواراین مورد رمبتنی بر علم به غرض توان رفتند تا از او چیزهایی بخرند و لذا میبه پا خاسته و می

 و حرمت تکلیفی عقودی غیر بیع نظیر اجاره و مضاربه عند النداء را نیز ثابت دانست الغاء خصوصیت دانست

  (.713،ص11،ج1414)نجفی،

  انتقال مالکیّت ، غرض از بیع .616

علاوه  دتوانبنا بر فرموده سید مرتضی نظر امامیه برخلاف غالب اهل سنت بر این است که  خیار شرط می

ی و متواند این زمان دائبر سه روز، کمتر یا بیشتر از این مقدار نیز باشد ولی زمان آن باید محدود باشد و نمی



 

 

ده تواند دائمی باشد گفته شزمان خیار شرط باید محدود باشد و نمی اینکه ییچرا همیشگی باشد. در توضیح 

هر زمانی که خواستند بتوانند بیع را فسخ کنند، اینگونه  است که اگر خیار شرط دائمی باشد و بایع و مشتری در

  (474،ص1411شریف مرتضی، ) تواند صحیح باشدخیاری ناقض غرض بیع است و لذا نمی

 غرض از کفالت ستیثاق مکفول له، .ا.61

ضایت مشهور فقها ر شرط تحقق عقد کفالت است ولی ،و موجببه عنوان قابل کفیل  ورضایت مکفول له  

ان ح داده اند. از منظر ایش، قول مشهور را ترجیبرخی با استناد به غرض از عقد کفالت دانند.مکفول را شرط نمی

از عقد کفالت، اطمینان مکفول له در تحصیل حقّ خویش و عدم تضییع حقّ وی است و تحقق این غرض  غرض

 لذا رضایت او شرط صحت عقد کفالتوابسته به کفیل و مکفول له است و مکفول، اجنبی از این غرض است و 

ردی، )بجنو نیست هم چنانکه در عقد ضمان نیز شبیه همین فرع فقهی، در مورد رضایت مضمون عنه مطرح است

 (117،ص2،ج1419

 و نه اگر شخص مکفول مستقلااند که فتوا داده برخی فقها با استناد به غرض از عقد کفالتهمچنین در این باب 

ستدلال نمودهشوداز احضار مکفول بریء میذمه کفیل  ،له حاضر شود،  مکفول از طرف کفیل، نزد ند ا. ایشان ا

ستند به کفیل  که ضور م ست و لزومی ندارد که این ح سبت به مکفول ا غرض از عقد کفالت تمکن مکفول له ن

شد وجود ندارد، بنابراین ستند به کفیل با ضوری که م صیتی برای این چنین ح صو شد، زیرا خ از عقد  غرض با

رت باشد و در این صونکفالت با حضور خود مکفول حاصل شده است هر چند حضور مکفول مستند به کفیل 

  .(414،ص1441)فاضل لنکرانی،  ذمه کفیل بریء می شود

ستناد شان غرض از عقد کفالتاز اند. عقد کفالت بر لزوم این عقد فتوا داده از غرض به برخی با ا  منظر ای

صول  ساس اگر عقد کفالت ح سد، بر این ا ست تا بتواند به حق خود بر صاحب دین ا ستیثاق و اطمینان برای  ا

ــده و در معرض زوال قرار دارد زیرا بدهکار می ــل نش ــد این غرض حاص تواند فرار کرده و یا عقد جایزی باش

سخ کند ک سویی دیگر کفیل هم عقد کفالت را به دلیل لازم نبودنش ف شود و از  سمخفی  صورت ا سا ه در این  ا

شد ضمن بیان غرض از عقد . نکته(124ص2،ج1419)بجنوردی،  غرض از عقد کفالت منتفی خواهد  ای که در 

ست که  شاره کنیم آن ا ست به آن ا سب ا ست همچنان که از رهن منا شده در برای عقد رهن به د اغراض بیان 

تواند با توجه به حیثیات مختلفی که یک عقد میبلکه  کندلزوما هر عقدی غرض واحدی را ایفاء نمیآید، می

ـــه فقیه با محور قرار دادن در مورد عقد رهن  دارد اغراض متعددی را تامین کند و لذا  ـــه غرض مس  ختلفس



 

 

هر کدام در جای خود صحیح بوده و معارض با غرض دیگری  اند کهمناسب با آن غرض را استنباط کردهاحکام 

 نیست.

 اجازهاز غرض تحقق رضایت مالک، ..61

بعد از اطلاع از مالکیت خود بر  بفروشد،   بداند کالای خویش استاگر کسی کالای خود را بدون آنکه  

بر خلاف مواردی از  بیع فضولی که مالک اصلی بعد او نیستیم جدیدی از ع نیازمند اجازه آن کالا، برای صحت بی

ی توضیح محقق نائیناز اطلاع باید بیع فضولی را اجازه  دهد؛ در توجیه عدم نیاز به اجازه جدید در فرع پیش گفته 

مچنین یع و هنسبت به باصلی تحقق رضایت مالک  ،در بیع فضولی اجازه به لزوم حکم غرض از داده است که 

در فرض مذکور هر دوی این اغراض محقق است و لذا نیازی به حال آنکه باشد و به وی می د عقدتصحیح استنا

  .(193،ص4، ج1417)نائینی،  اجازه مجدد بایع  نداریم

 وقفاز  غرض انتفاع موقوف علیهم، ..61

و یا  کرد اگر عین موقوفه به گونه ای خراب شود که دیگر نتوان از آن به نفع موقوف علیهم بهره برداری

تناد به با اسمانند سید مرتضی  فقهاء برخی به ثمن عین موقوفه محتاج نماید، فقر شدید موقوف علیهم آنها را

، انتفاع موقوف علیهم از غرض از وقفاز منظر ایشان حکم کرده اند.  مال موقوفه بر جواز بیع از وقف غرض

عین به هر دلیلی منتفی شده باشد همانا غرض واقعی از وقف منافع عین موقوفه است و اگر بنا بر فرض، انتفاع از 

 ماند، لذا بیع آن جایز خواهد بود.نقض شده است و چون منفعتی جز فروش عین و استفاده از ثمن آن باقی نمی

 (.431ص ،1411)شریف مرتضی،

 مفلس حجراز غرض حفظ اموال، ..61

، اموال وی توسط  پذیردکه با حکم حاکم صورت می مفلس اگر بعد از حجر علامه حلی معتقد است

وضیح . ایشان در تاز سوی حاکم نیست کم جدید دیگریفکّ حجر  نیازمند ح اکم بین طلبکاران تقسیم شود،ح

 ، حفظغرض از حجر به حکم حاکم دذ فکّ حجر به غرض از حجر استناد کرده و معتقد است علت عدم نیاز

با تقسیم اموال بین غرما این غرض حاصل شده است و در نتیجه حجر  اموال مفلس به نفع طلبکاران است که

 (27،ص14ج،1414) حلی،  بدون نیاز به حکم حاکم زائل خواهد شد

اگر ولی، به شخص سفیه اذن دهد که  کالای مشخصی را با مبلغ معینی خرید و هم چنین در باب حجر 

در  که، حفظ اموال وی از اتلاف است غرض از  حجر سفیهص سفیه صحیح است زیرا فروش کند، بیع شخ



 

 

رت تواند به سفیه به صوولی نمی  است، اما ولی در حدود معین، این غرض محقق با لحاظ اذن فرض پیش گفته 

 ) عاملی موجب تفویت غرض شارع از  تشریع حکم حجر خواهد بودزیرا  اینگونه اذنی مطلق  اذن بیع دهد 

  .(144،ص12،ج1419، صاحب مفتاح

 لقطهاعلام  لزوم  ازغرض  اطلاع مالک ،.6111

سی که لقطه صاحب آن ای را پیدا میک صی آن را اعلام کند تا کالا را به  شرایط خا ست با  کند واجب ا

یز نبرســاند. فقها با اســتناد به غرضــی که از اعلام لقطه مورد نظر اســت، فتوا به جواز اعلام توســط غیر ملتقط 

ک آن اند. از منظر ایشــان غرض از اعلام لقطه آن اســت که خبر پیدا شــدن کالا پخش شــود تا به گوش مالداده

ند با اعلامشان تواننیز می ملتقط نیست بلکه افرادی غیر ملتقط شخص برسد و این غرض متوقف بر اعلام توسط

 .  (144،ص14،ج1417عاملی شهید ثانی، ) شودو تکلیف از عهده ملتقط ساقط می این غرض را محقق سازند

  حواله از غرضاستیفای دین، .6111

ی رضغ ها نیز  صحیح است وها در قیمیحواله علاوه بر مثلیفقهای امامیه بر خلاف اهل تسنن قائلند که 

،  شودمی قیمی نیز محققمثلی منظور نظر است نسبت به دیون حواله نسبت به دیون عقد تشریع و تجویز از  که

لاک م و ، به صاحب حقّ استتفاوتی بدون هیچ نغییر و غرض از عقد حواله استیفای دین و رساندن حقّ چون

و بر خلاف کالای مثلی نیازی به جبران  در قیمی ها  به رعایت تساوی در میزان قیمت استعدم تفاوت 

  .(141،ص2،ج1419بجنوردی،-417ص1،ج1414علامه، )حلی.خصوصیات شخصیّه در کالای قیمی نیست

صر محوری عنعنوان به ض اغرا  معاملاتندبخش  فروعات از ق کهفو ع شود در فروهم چنانکه مشاهده می

اند، از هبکار رفت انهینکته مهم اینکه اغراض فوق که در اجتهاد فق .دنکندر استنباط حکم شرعی نقش ایفاء می

ه دلیل نیستند ولی ببه نص شرعی خاصی  باشند و علی رغم اینکه منصوصمیمعاملات   اغراض عرفی و عقلاییِ

 .اندمورد استناد فقیهان قرار گرفتهمعاملاتی بر آن اغراض،  احکامابتنای  وضوح

 استناد به عقل عملی به مثابهاستنباط غرض محور  .. 

شبیه این موارد  فروع فقهی بخش قبل  ست که در کتب -و فروع فراوان دیگری   -فقهای امامیه کم هم نی

 است ودر استنباط حکم شرعی  محوریی اصلی و عنصراین فروعات در  «غرض »عنصر  نشانگر آن است که

ه ای اســت کهمین اغراض عقلائیهاســتنباطی ،  حکم و مســتند اکثر موارد فوق تنها دلیل همچنانکه گذشــت در

ل در عین حا کند ولیرا پشــتیبانی نمیی از طرف شــارع این اغراض نیز نص خاصــ غالبا و اند ذکر نموده فقهاء



 

 

 . است ناظران به این شیوه استدلال واقع نشده مورد پذیرش قرار گرفته و مورد اعتراض

گونه نآن پاسخ داده شود آن است که ای صورت مختصر به بهلازم است در پایان این تحقیق  سئوالی که 

ستنباط ستدلال به احکام مبتنی بر غرض،  ا سک و ا صداق تم ست؟ به نظر می کدام یک از ادله م سد رشرعیه ا

ستدلال هید صدر ش مخصوصا مبتنی بر اندیشه دانستتوان از جمله موارد تمسک به دلیل عقل می را یاینگونه ا

حکم عقلی در فقه حکمی است که عقل به طور جزم و یقین بدون استناد به قرآن و سنت صادر معتقد است که 

 که البته مراد ما از استدلال عقلی، عقل عملی است. (141ص4،ج1413،صدر)کندمی

ضیح اینکه  سخ به معاملات از جمله اعتبارات عقلائیهدر اعتبارات  تو سط عقلا برای پا ستند که تو ای ه

فاهیم م ،اعتبارات گونهایندر اند و کاملا مبتنی بر اغراض عقلائیه اســت. وضــع شــده احتیاجات انســان اجتماعی

ضیحقیقی با حدودی که دارند در رفتارهای مختلف به کار گرفته مینفس الامری  ه ک شوند تا به اهداف و اغرا

طباطبایی،  ) دگیردر زندگی مطلوبند برسیم،  مانند اعتبار مالکیت برای شخص، نسبت به اموالی که در اختیار می

ایی که اطرافش را فرا گرفته و به تنهگوئیم انسان با توجه به احتیاجات حیاتی بر این اساس می(. 433، ص1412

آید و توانایی تامین زندگی را ندارد ناچار حیات اجتماعی و زندگی دســـته جمعی از عهده رفع همه آنها بر نمی

تواند احتیاجات حیاتی افراد را واقعا رفع کند که یک ســلســله قوانین و را انتخاب نموده اســت. جامعه وقتی می

اجات آنها وضــع و اعتبار کرده تا بر رفتار آنها حکومت نماید و در پرتو آن هر یک از مقرراتی مناســب با احتی

صلی اعتبار  شود. بنابر این عامل ا ست آورد و از مزایای زندگی برخوردار  افراد جامعه بتواند حقوق خود را به د

ستقیم ست که نتیجه م ست و رفع احتیاجات ا ضع احکام و مقررات، احتیاجات حیاتی ا شکیل اجتماع و و و  ت

ست قوانین و مقرراتی که پیدایش یا  ست. بدیهی ا همچنین پیدایش و به موقع اجراء در آمدن قوانین و مقررات ا

شد قوانین  شته با سعادت آنها ندا شبختی و  اجرای آنها هیچ گونه تاثیری در رفع احتیاجات اجتماعی مردم و خو

یگانه  بنابر این(43تا، ص)طباطبایی، بیحقوق مردم نخواهد بود.و مقررات واقعی و تامین کننده لوازم زندگی و 

هر کس و هر فرد و  و شـــود لغویت و عدم لغویت اعتبار اســـتمقیاس عقلانى که در اعتباریات بکار برده می

ن هدف را مقصد قرار می ه آکنند غرض و هدفى در اعتبار خود دارند و وصول بای که چیزى را اعتبار میدسته

کنند  ممکن نیست که عین همان قوه اعتبار کننده چیز دیگرى و اگر چیزى را براى مقصد خاصى اعتبار می دهند

را اعتبار کند که او را از وصول به آن مقصد و غرض، دور کند. بر این اساس  مقیاس در اعتباریات همانا مقیاس 

اینکه درک شایسته بودن انجام و یا ترک . با توجه به  (122ص4ج،1723)طباطبایی،  لغویت و عدم لغویت است

ـــت )مظفر،  لغویت یا عدم لغویت  ک در( بنابراین 444ص1،ج1731یک عمل در حوزه ادراکات عقل عملی اس



 

 

ـــیدن به اغراض، به عنوان عملی که عقلاء برای رفع احتیاجات ا ـــک اعتبار برای رس جتماعی خود به آن تمس

تمســـک به اغراض عقلائیه در اســـتنباط احکام  بنابراینو  گنجدحوزه ادراکات عقل عملی می درجویند نیز می

 .باشداز مصادیق درک عقل عملی میو  رعی، در وافع تمسک به درک عقل ش

 در فقه معاملات ینقش دوگانه عقل عمل یینتب.11.

آن دو، موجب  یکاما مرتبط اســت که غفلت از تفک یزدر فقه معاملات، واجد دو کارکرد متما یعمل عقل

 شده است: یهانفق یهااستدلال یلابهام در تحل

 «کاشف الأغراض»به مثابه  ی( عقل عملالف

. اســت یانســان اجتماع یاعتبار یهانهفته در کنش ییکشــف اغراض عقلا ی،کارکرد عقل عمل نخســتین

صر سخ به ن یکه برا اندییاعتبارات عقلا یه،امام یهانفق یحمعاملات، به ت ضع  یاجتماع یزندگ یواقع یازهایپا و

ق، حفظ اموال، و امکان انتفاع مشروع، یثااست ینچون عدالت در مبادله، رفع نزاع، تأم یاغراض رو،یناند. از اشده

ض شر کندینه جعل م یمرحله، عقل عمل ینا در.اندیعقل عمل یو قابل درک برا یعرف یاغرا ه ببلکه  یع؛و نه ت

شف م« غرض»و « اعتبار» یانرابطه م یلی،نحو تحل  یعد بکه: عق یابدیدرم ی. به عنوان مثال، عقل عملنمایدیرا ک

ست؛ عقد رهن بدون تأم یازناقض غرض رفع ن یت،مالک یبدون انتقال واقع ست ینو مبادله عادلانه ا  هن،مرت یثاقا

شف، از ک یناست. ا ییعقلا یتنزاع، فاقد موضوع و رفع یتاست؛ عقد صلح بدون تحقق رضا کارکردیلغو و ب

 است.« اعتبار یتو عدم لغو یتلغو» یاربر مع یو مبتن یسنخ ادراکات عقل عمل

 «اعتبارساز»به مثابه  ی( عقل عملب

شــده اســت. منظور تحقق اغراض کشــفبه یاعتبارات حقوق یمســاخت و تنظ ی،کارکرد عقل عمل دومین

ـــب را جعل  یاعتبار یبه آن، ابزارها یلن یبرا کند،یرا درک م ییکه غرض عقلاپس از آن یعقل عمل متناس

سازوکار انتقالانتفاع؛ مفهوم عقد به یتعنوان ابزار تثببه یتمانند: مفهوم مالک ییابزارها نماید؛یم التزام؛  یا عنوان 

شرط بهو هم ضم یبرا یلیتکم یدعنوان قمفهوم  صد ینت  یعشرت یسطح، عقل عمل ینا در.ینمتعاقد عدالت و ق

 د.شارع را دارن یردّ از سو یاامضا  یتکه قابل دهدیرا سامان م ییاز اعتبارات عقلا یبلکه نظام کند،ینم یشرع

 مستقل اعتبار یدامضا، نه تول ؛ شارع یگاهجاج(

سس اغراض  صفر ن یاشارع مقدس، در حوزه معاملات، مؤ ست،اعتبارات از   ،ییبلکه به عنوان ناظر نها ی



 

 

 و در صــورت کند؛یامضــا م ی،در صــورت انطباق با مصــالح واقع ،بر اغراض معقول را یمبتن ییِاعتبارات عقلا

سده  صلاح  ،غرض برتر یاتزاحم با مف ستناد فق ین. بر انمایدیرد م یاا ساس، ا س« غرض معامله»به  یها تنباط در ا

صد کل سک به مقا ساختار عقلااهل یجرا یبه معنا یعتشر یحکم، نه تم سک به  ض ییِسنت، بلکه تم شده  اام

 د.کنیوضوح روشن مبه یعهمقاصد الشر یهمقاله را با نظر یشناختمرز روش یز،تما ینتوسط شارع است. ا

 یعقل عمل ینمثابه شواهد دکتربهغرض محور  یفروع فقه بازخوانی. .

ت، در فقه معاملا یو روشن شدن نقش دوگانه عقل عمل« محوراستنباط غرض» ینظر یمبنا ییناز تب پس

 یقاته تطبمثابپراکنده، بلکه به ییهاعنوان نمونهرا نه به یهامام یهانشده در آثار فقمطرح یفروع فقه توانیم ینکا

نهفته در  ییِغراض عقلاابتدا با کشـــف ا عملیعقل  ،گفته یشنمود. در تمام فروع پ یبازخوان یندکتر ینا ینیع

ــپس با تنظ ی،اعتبارات معاملات ــب با آن اغراض، زم یاعتبار یابزارها یابیو ارز یمو س ــتنب ینهمتناس اط حکم اس

 را فراهم کرده است. یشرع

ساس، فروع  ینا بر صل یلذ پیش گفتها مثابه هب ی( عقل عملالف :یابدیسامان م یعقل عمل یدو کارکرد ا

ـــف» ـــاز»مثابه به یعقل عمل (ب ؛«الأغراضکاش  فروع مبتنی بر این دوبرخی از تحلیل در ذیل به که ؛ «اعتبارس

 کنیم.اشاره می رویکرد 

ضاربه، عقل عمل در شنبه یعقد م صل یرو سترباح»نهاد را  یناعتبار ا یغرض ا ص« ا  یسود برا یلو تح

شخ ینطرف صرفات یهانفق رو،ین. از همدهدیم یصت سته کند،یغرض را نقض م ینرا که ا یت ؛ مانند اندباطل دان

به کمتر از ق کالا  عارف  یمتفروش  به ق یدخر یامت متاز ق یشب یمتیآن  با  یموارد، عقل عمل ین.در اربازا ی

ضاربه، درم شف غرض م صرفات ینکه چن یابدیک ضاربه را از کارکرد عقلا یت و  ازدسیم یخود ته ییاعتبار م

 را امضا کرده است. ییعقلا یداور ینا یزشارع ن

که  یابدیدرم یآن است. عقل عمل ییبر کشف غرض عقلا یعقود، مبتن یراستقلال عقد صلح از سا تحلیل

صلح، پا یغرض ذات ص یاناز اعتبار عقد  صمه و تح ضا یلدادن به مخا صرف انتقال  ینطرف یتر ست، نه  نزاع ا

ــ که ناظر به ا یعچون ب یعقود یاساس، احکام اختصاص ینانتفاع. بر ا یا یتمالک ــ اندیمتفاوت غراضـ به عقد  ـ

 .است یدر استنباط فقه یعقل عمل یتروشن از کارکرد کاشف یانمونه یل،تحل ین. اشودیداده نم یتصلح سرا

ست»اعتبار را  یغرض اصل یمانند رهن و کفالت، عقل عمل یینهادها در به  طلبکار نسبت ینانو اطم «یثاقا



 

 

زوم عقد ل یاراهن را باطل دانسته  یبرا یارشرط خ یهانفق یل،دل ین. به همدهدیم یصتشخ یشحق خو یفایاست

کرده و اعتبار عقد را لغو  یفتضــع ار یثاقاوصــاف، ابزار تحقق غرض اســت ینا یرااند؛ زداده یحکفالت را ترج

 .کندیم ییدا تأر ییعقلا یصتشخ ینصرفاً کاشف غرض است و شارع ا یموارد، عقل عمل ین. در اسازدیم

ضا در شخ یعقد، عقل عمل یشرط مخالف مقت ضا دهدیم یصت عقود، خود ابزار  یبرخ یذات یکه مقت

قق تح یبرا اییلهوســـ یع،و حق تصـــرف در عقد ب یتمثال، انتقال مالک یهاســـت. براآن ییتحقق غرض عقلا

شرط یازغرض رفع ن ست.  غرض معامله را  واقعسازد، در  یمطور کامل عقابزار را به ینکه ا یو مبادله عادلانه ا

 را امضا نموده ییعقلا یداور ینو شارع ا کندیحکم م یشرط ینبه فساد چن یعقل عمل رو،ین. ازاکندینقض م

 ت.تحقق غرض اس یاعتبار برا ییعقلا یمتنظ یجهبلکه نت ی،نه تعبد ینجااست. بطلان شرط در ا

ص یمقابل، در موارد در شرط خا ست، عقل عمل یکه عقد بر  شده ا گرفتن آن  یدهکه ناد یابدیدرم یبنا 

شترک متعاقد صد م ست. ازا ینشرط، ناقض غرض عدالت در معامله و ق فا الوالعقد لازم علیهیشرط مبن رو،ینا

ـــودیم یتلق حقق ت یاعتبارات برا یمتنظ رد یعقل عمل یداور یجهالزام، نه از باب نص خاص، بلکه نت ین. اش

 معاملات است. ییاغراض عقلا

 یزکرده است ن یعخود اقدام به ب یتکه مالک بدون علم به مالک یدر موارد یدبه اجازه جد یازعدم ن تحلیل

الک و م یتکه غرض از اعتبار اجازه، تحقق رضــا دهدیم یصتشــخ یاســت. عقل عمل یینمبنا قابل تب ینبر هم

ست. د ستناد عقد به او شدها ازه )اج یدجعل اعتبار جد ابرایناند؛ بنر فرض مذکور، هر دو غرض بالفعل محقق 

 ندارد. یمجدد( لغو بوده و ضرورت

ـــف یاهمچون حجر مفلس  یفروع در لام اع یتانتفاع، و کفا یمال موقوفه در فرض انتفا یعجواز ب یه،س

طلاع ا یا یهمعلفظ اموال، انتفاع موقوفمانند حبا لحاظ غرض نهاد مربوط  یملتقط، عقل عمل یرلقطه توســـط غ

اعتبار  میتنظ یز،موارد ن ین. در ادهدیم بارتوسعه اعت یاو حکم به بقاء، زوال  کندیم یمحدود اعتبار را تنظ، مالک 

 است. یعقل عمل یبر محور غرض، محصول داور

ــه  ــت و هم  کاشففف اغراضعقل عملی، هم اینکه خلاص بعد از درک  عملی عقل ، یعنیازاعتبارسففاس

شارع مقدس به عنوان  و کندجعل می برای رسیدن به اغراض  هاییابزاررا به عنوان اعتباریات  اغراض عقلایی،

سی میبارناظر نهایی، این اعت سته از اعتبارات را آن ،کندات را برر ستندمحقق واقعاًکه  د صالح ه تأیید  ،کننده م



 

 

  .کندشوند را رد یا اصلاح مینجر به مفسده میهایی که به هر دلیل مکند و آن)امضا( می

  نتیجه:..

ه ک استدر حوزه فعالیتهای مالی و اقتصادی  موضوعات و احکامیمشتمل بر ، بالمعنی الاخص معاملات 

 بیان قیود و و در مواردی نیز با کرده استامضاء  اکثر آنها را  مقدس نیز  شارع شده و  عقلاء اعتبار توسط

عتبارات اتحقق  در محوری ینقش عقلایی اغراض . ده استاقدام نمو  این اعتبارات لشرایطی به تصحیح و تکمی

ویژه  یدر فقه معاملات نیز نقشاین عنصر اساسی  به دلیل نقش کلیدی غرض در تحقق اعتباریات،. کند ایفاء می

 استنباط غرض» .نقش اغراض عقلایی غافل بود معاملات نباید ازاحکام شرعی در حوزه فقه  باطناستدر و  دارد

مسائل و بررسی  در تحلیلکه مصداقی از تمسک به دلیل عقل و از مصادیق درک عقل عملی است  «محور

ر مبتنی بعملی  عقل خواهد بود.در دوران معاصر ی حلّ بسیاری از مشکلاتراهگشا ،مستحدثه فقه اقتصادی

 برای رسیدنرا اعتباریات  بعد از درک اغراض عقلایی،، «اعتبارسازی »و  «غراضاکشف »دوکارکرد خود یعنی 

کند و امضا می، مصالح هستند تحقق بخشکه  دسته از اعتبارات را آن ،شارع مقدس  کندوجعل میبه اغراض 

 ینظر یمبنا یک، بر « محوراستنباط غرض» بر این اساس .کندرد یا اصلاح می زاست مفسده مواردی را که

. کشف اغراض 4در معاملات؛ ییاعتبارات عقلا یمند. غرض1اند از:منسجم استوار است که عناصر آن عبارت

 ، رد یا اصلاح. امضا4تحقق آن اغراض؛ یبرا یعقل عمل یلهوساعتبارات به یم. جعل و تنظ7ی؛توسط عقل عمل

ساختار در استنباط احکام فقه  ینا یبست اجتهاد. کار1ها؛مستقل آن یداعتبارات، نه تول ینشارع نسبت به ا

گستره جواز استناد به »؛  «روشهای شناسایی اغراض شارع در تشریع احکام»مانند : دیگر مسائلی  معاملات.

رابطه شیوه استدلال غرض محور در فقه امامیه با تبیین دقیقتر تمایز » ،  «اغراض در استنباطات احکام شرعی

از جمله گامهای بعدی تحقیق پیرامون شناسایی دقیقتر «   مقاصد الشریعه در فقه اهل تسنناستدلال مبتنی بر 

 جایگاه این عنصر مهم در فقه امامیهّ است.
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